
نسـیم ملایمـی از جانـب شـمال در حال وزیـدن بود. 
بـوی خوش خـاک بـاران خورده به مشـام می رسـید 
و عطـر دل انگیز دن های وحشـی فضـا را معطر نموده 
بـود. اینقـدر این عطـر دیوانه کننـده برایم آشـنا بود 
کـه مـرا با خـود به چنـد دهه قبـل می بـرد، آنجا که 
مـن کودکـی بیـش نبـودم کـه اینـک با جـان و دل 
چشـم بـه لب هـای پر مهـر پدر و مـادر خـود دوخته 
وگـوش جان سـپرده بودم به شـنیدن خاطـرات خوش 
آن هـا از روزگاری کـه آب این مایـه ی حیات بخش 
کیمیایـی بـود کـه بـا هـزاران زحمت از فرسـنگ ها 
دورتـر بـا دسـتان معجزه گر پیشـینیان مـا در قنات ها 
و کاریزهـا جاری می شـد تا کام تشـنه مردم سـاده و 

صمیمی شـهر را سـیراب نماید.
گفتـم سـاده و صمیمی بلـه دقیقـاً همیـن دو ویژگی 
در وجـود مـردم کافـی بود تـا خداوند رحمـان چنان 
برکتـی به چشـمه های جوشـان اطراف شـهر ببخشـد، 
کـه هیـچ خانه ایـی در ایـن دیـار از نعمـت وجودش 

نماند. بی نصیـب 
غـرق در خاطـرات خـوش کودکـی خـود بـودم که 
نـا گاه دسـته ای زیبـا از دن هـای معطـر را در دسـتان 
خـود یافتـم آن را بـه صـورت خـود نزدیـک کرده 
و بوئیـدم ناگهـان بیـاد مادر مهربـان خود افتـادم که 
بـه دن بسـیار علاقـه داشـت لبخنـدی زدم انـگار که 
تحفـه ای برایـش یافتـه بودم. بـه دور و بـرم که خیره 
شـدم دشـت و تپه هـا را همـه مملـوء از ایـن گل های 
خیـره  رنگ هـای  بـا  کـه  دیـدم  خوشـبو  وحشـی 
کننـده ی صورتـی و بنفـش در رقص تماشـایی باد به 

ایـن سـو و آن سـو می رفتنـد. 
کمـی آن سـوتر و در انتهای راه سـنگلاخ پیش رویم 
درختـان بیـد سـر سـبزی از دور نمایان بود بلـه اینجا 
چشـمه بید مشـک اسـت که روزگاری تأمیـن کننده 
بخـش قابـل ملاحظه ای از آب شـرب مـردم این دیار 
بـوده اسـت و اینـک در گـذر زمـان همچـون دیگر 
یادمان هـای نیاکان مـان بـه دسـت فراموشـی سـپرده 
شـده و تنهـای تنهـا در انتهـای ایـن دره ی خامـوش 
دیگـر رمقی برای جوشـش در وجودش نمانده اسـت.
چشـمه بیـد مشـک )بیمشـک( کـه امـروز می توان 
آن را جـزو چشـمه های کـم آب و فصلـی محسـوب 
نمود بخشـی از سلسـله زنجیـر وار چشـمه های موجود 

در کوه هـای شـمالی کازرون اسـت کـه در مجاورت 
چشـمه های فصلـی دیگـری همچـون چشـمه سـاج و 

چشـمه ی عروس قـرار دارد. 
در  عـروس  و  سـاج  چشـمه های  آب  گذشـته  در 
زمـان پـر آبـی از طریـق یـک معبر پـر پیـچ و خم 
و حیرت انگیـز کوهسـتانی به سـمت جنوب سـرازیر 
می گردیـده و پـس از ادغام با آب بیدمشـک از طریق 
آبراهـه ی مخصوصـی کـه نوجـه نامیده می شـده و در 
جدول هـای از سـنگ و سـاروج که هنـوز بخش هایی 
از آن در مسـیر خاکی کازرون به بیدمشـک به چشـم 
می خـورد به سـمت دشـت کازرون سـرازیر شـده و 
پـس از طـی حـدود 7 کیلومتردر بخش شـمالی شـهر 
در تنـگ بیـدی وارد حوضـی بـه همیـن نام شـده و 

سـپس بخشـی از آن خانه های محله های شـمالی شـهر 
را مشـروب می سـاخته است.

قدمـت ایـن سیسـتم آبرسـانی بـر اسـاس شـواهد و 
اسـناد موجـود آنچنانکه در کتـاب جغرافیـای طبیعی 
کازرون نوشـته آقـای حاتمـی آمـده اسـت حداقل به 
قـرن هشـتم هجـری برمی گـردد و بانـی آن احتمـالًا 

شـیخ امیـن الدیـن بلیانی می باشـد. 
در اسـناد موجـود نام چشـمه مذکـور به مشـق عنوان 

گردیـده کـه احتمالًا معرب بید مشـک اسـت.
بخـش دیگـری از آب حـوض از طریـق کانال هـای 
دیگـری بـه سـمت حمام هـا و آب انبارهـای شـهر 
همچـون آب انبـار خانقاه شـیخ امیـن الدین سـرازیر 
می شـده اسـت. از دیگـر کسـانی کـه در تعمیـر و 

بازسـازی این شـبکه ی آب رسـانی نقش مهمی داشـته 
اسـت می تـوان بـه مرحـوم مشـهدی محمـد مجتهـد 

)بهـره دار( در قـرن سـیزده هجـری اشـاره نمود. 
او وادی  یعنـی  بیدمشـک  نـام دیگـر  الظاهـر  علـی 
یـا او بیـدی برگرفتـه از ماجرایـی اسـت کـه بـرای 
 ایـن انسـان بـا کرامـت در کنـار ایـن چشـمه رخ 

می دهد. 
آنچنـان کـه نقـل شـده اسـت ایشـان بـا جمعـی از 
همراهـان هنـگام رفتـن بـه دوان در کنار چشـمه که 
آن زمـان خشـکیده بـوده نیـاز بـه آب پیـدا می کند؛ 
لـذا تیمـم کـرده و دو رکعـت نمـاز حاجـت خوانده 
و آنـگاه بـه سـمت چشـمه رفتـه و چنـد سـنگ از 
روی چشـمه برمـی دارد کـه ناگهـان چشـمه فـوران 

می کنـد و وی فریـاد بـر مـی آورد او وادی )بـه لهجه 
دوانی هـا یعنـی آب پیدا شـد(. همـه همراهـان هلهله 
سـر می دهنـد و از صـدای فریادشـان باغـداران دوانی 

بـه آنجـا می آینـد و گوسـفند قربانـی می کننـد.
بـه هـر روی بـا پیشـرفت تکنولـوژی و توسـعه ی 
بـه  شـهری  درون  آبرسـانی  شـبکه های  امکانـات، 
مـرور زمـان جایگزین سیسـتم سـنتی قدیـم گردید و 
رفتـه رفتـه در طـول چهل سـال گذشـته تا بـه امروز 
ایـن یـادگار ارزشـمند که نشـانگر همـت و تلاش و 
سـخت کوشـی نیـاکان ما بـوده به دسـت فراموشـی 
سـپرده شـد و متأسـفانه امروز حتی محیط خود چشمه 
نیـز بـر اثـر بی توجهی بـه کلی تغییـر حالـت داده و 

تخریـب گردیده اسـت. 
فضـولات چارپایانـی کـه به منظـور حمـل آب برای 
معـدود عشـایر سـاکن در دره هـای اطـراف بـه محل 
چشـمه آمـد و رفـت می کننـد آن محیـط را کامـلًا 

کثیـف و غیـر بهداشـتی نموده اسـت.
امـروز انـدک آب چشـمه بید مشـک در پشـت سـد 
کوچکـی کـه حـدود 100 متـر پائین تر احداث شـده 
ذخیـره گردیـده و بـا پمپاژ آن بـاغ تـازه احداثی در 

تپه هـای مجـاور آبیـاری می شـود.
در سـال های اخیـر ایـن مـکان تاریخـی ایسـتگاه و 
از شـهروندان  بـرای عـده ای  بـوده  مناسـبی  مقصـد 
ورزشـکار شهرسـتان که صبح های جمعـه و تعطیلات 
مسـیر 7 کیلومتـری پـارک پیروز تا چشـمه را با پای 
پیـاده می پیماینـد و لـذت خـوردن یـک لیـوان چای 
داغ و لقمـه ای نان وپنیر سـاده را در کنار این چشـمه 

می نمایند.  تجربـه  کوچـک 
مکانـی کـه روزی روزگاری نجـات بخـش وحیـات 
بخـش لب هـای عطـش زده و جسـم خسـته نیـاکان 
انـدک  نیاز منـد  شـاید  امـروز  بـوده  مـا  بی ریـای 
انسـان های  آن  میـراث داران  مـا  سـوی  از  توجهـی 
بـزرگ  باشـد تـا شـاید بدین سـان حداقلـی از قـدر 
شناسـی را بـه عمـل آورده باشـیم. نمی دانـم چگونـه 
شـاید با سـاخت تفرجگاهی کوچک و پاکسـازی آن 
بـرای اسـتفاده همـان معدود ورزشـکاران عزیـز و یا 
حتـی شـاید با نصـب تابلویـی کوچک کـه روی آن 
نوشـته شده باشـد: شهر سـبزم تو را سـبز نگاه خواهم 

شت.    ا د

در نوشتار پیشین پیرامون چشمه سارهای کوهستان های کازرون به 
اشاره  شهر  جنوبی  کوه  رشته  و کم آب  فصلی  اندک چشمه های 
نمودیم که مهم ترین آن ها عبارت بودند از چشمه اسهلی- چشمه 
اناری- چشمه ی چناری. این چشمه ها عموماً در فصل زمستان و پس 
از یک دوره بارندگی مناسب شروع به جوشش نموده و با فرارسیدن 
بهار و آغاز دوره ی گرما و با پایان یافتن منبع ذخیره و تغذیه آن ها 

کم کم به خشکی می گرایند.
نوع چشمه سارهای  این  از حیث وجود  اما رشته کوه شمالی شهر 
جنوبی  جبهه  به  نسبت  بهتری  مراتب  به  وضعیت  کوهستانی 
کوه های  بیشتر  ارتفاع  با  می توان  را  آن  اصلی  دلیل  که  دارد 
مرتبط  زمستان  فصل  در  آن  قله های  بودن  برف گیر  و  شمالی 
دارد  ارتفاع  متر   1950 جنوبی  کوه های  نقطه  )بلندترین  دانست. 
ارتفاع  متر   2500 شمالی  کوه های  نقطه  بلندترین  حالی که   در 

دارد(. 
بر این اساس هم فراوانی این چشمه سارها و میزان آب دهی آن ها 
و هم مدت زمان آب دهی آن ها به مراتب افزون تر از چشمه های 
کم آب رشته کوه جنوبی می باشد. به گونه ای که معمولًا اکثر این 
چشمه ها در تمام ماه های سال در حال جوشش می باشند هر چند در 

فصول گرم تابستان تا حدودی از آب دهی آن ها کاسته می گردد.
از دو چشمه بزرگ و پر آب دشت کازرون یعنی چشمه ساسان 

دل  در  بگذریم  که  اردشیر  سراب  چشمه  و  چوگان  تنگ  در 
کوهستان های شمالی شهر نیز به چشمه های کوچکی بر می خوریم 
که از آب باران و برف باریده شده بر کوه های مرتفع منطقه تغذیه 

شده و در پائین دست کوه ها از دل زمین بیرون می آیند. 
روستای  اطراف  کوهپایه ای  مناطق  در  چشمه سارها  این  عمده 
که  بوده  اندازه ای  به  چشمه ها  این  آب  دارند.  قرار  دوان  تاریخی 
می توانسته است آب شرب اهالی روستای دوان و حتی بخش های از 
شهر کازرون را تأمین نماید. بخشی از آبان چشمه سارها نیز چه در 
گذشته و چه امروز به مصرف آبیاری تاکستان ها و باغ های کوچک 

انار و انجیر می رسیده. است.
در قسمت شرقی روستای دوان یازده چشمه کوچک وجود دارد 
که همگی دارای آبی خنک و گوارا می باشند. اسامی این چشمه ها 
بالا و بریو  بریو  از بل غنی- بل پسه-  در اصطلاح محلی عبارتند 
پائین- اوو مشیری- اوودره خواجه رجبی- بل خواجه- اوو لردک- 

اوو نی یک اوو قلا. 
مصرف  به  معمولًا  پائین  و  بالا  بریو  و  پسه  بل  و  غنی  بل  آب 
می باشند.  گوارا  و  خنک  بسیار  که  می رسیده  دوان  اهالی  شرب 
پائین  کوچک  باغ های  آبیاری  به  معمولًا  چشمه  مابقی  آب 
کوچک  تاکستان های  و  انارستان ها  و  و  می رسد  خود  دست 
وجود  به  دوان  اطراف  شیب  پر  و  تنگ  دره های  در  را  آبادی   و 

آورده است.
و  دوان  زیبای  تاکستان های  میان  در  دلچسب  پیاده روی  ساعتی 
آنگاه دمی نشستن در کنار این چشمه ها و نوشیدن جرعه ای از آب 
گوارای آن ها به انسان نیروی صد چندان برای ادامه مسیر و لذت 

بردن از هوای پاک کوهستان می بخشد.
از سمت دوان که به سوی شرق حرکت کنیم و وارد دشت کازرون 
قضای  از  که  می خوریم  بر  دیگری  چند چشمه کوچک  به  شویم 
نه  زمان های  در  کازرون  شهر  مردم  حیات  و  سرنوشت  روزگار 
بوده است. چشمه  این چشمه سارها  چندان دور در گرو جوشش 
اوو بیدی )بیدمشک( معروف ترین این چشمه هاست که آب آن در 
گذشته با همت و تلاش انسان های سخت کوش و نیاکان پر تلاش 
ما از طریق کانال های سنگی رو بازی که به نوجه معروف است به 

شهر منتقل می شده است. 
شهر  اهالی  مصرف  به  انبارها  آب  در  شدن  ذخیره  با  به  و 
دست ساز  سنگی  کانال های  این  از  قسمت هایی  می رسیده. 
بیدمشک  سمت  به  ورزشکاران  پیاده روی  مسیر  در  هم اینک 
چشمه  دست  بالا  در  است.  مشاهده  قابل  و  داشته  وجود 
بیدمشک چشمه دیگری وجود دارد که به چشمه ی ناز شهرت 
دارد و در فصل زمستان با پیوستن به چشمه بیدمشک جوش 
به وجود  را در دل کوه های شمالی شهر   و خروش مضاعفی 

می آورند. 

کمی بالاتر از چشمه ناز و بیدمشک بازهم دو چشمه کوچک دیگر 
دست  دور  از  آن ها  آب  شر  شر  دلنشین  صدای  که  داشته  وجود 
سکوت دل انگیز کوهستان را شکسته و هر رهگذری را به سمت 
خود می کشاند. این دوچشمه که نسبت به دوچشمه قبلی کم آب تر 
و فصلی تر می باشند چشمه ساج و چشمه ی عروس نامیده می شوند 
و معمولًا از آغاز زمستان تا اواخر فصل بهار می جوشند و معمولًا 
آبشخور پرندگان کوهستانی و احشام و گوسفندان عشایر آن منطقه 
شهر  کوهستانی  سارهای  چشمه  معرفی  بعدی  بخش  در  می باشند. 
تلاش می کنم که به معرفی چشمه ساران کوهستانی منطقه بورنجان 

و دردانه بپردازم.
 با سپاس از آقای منصوری از اهالی محترم دوان به خاطر دادن 
برخی اطلاعات

بیدمشک یادگار نیاکان ارزشمند ما

چشمه ساران کوه های شمالی شهر
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منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
لطفا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید. 

ضمنا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.
mailto:Farzfarhad@gmail.com
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